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وقتی می گوییم منشأ 
روایت پیشرفت 
سیاست است، انگار 
کارکرد روایت را همان 
توجیه و بازتولید 
وضع موجود و حالت 
استغنا دیده ایم. اما 
خیلی قبل تر از اینکه 
حاکمیت بخواهد 
به روایت پیشرفت 
ورود پیدا بکند، یک 
سری جریان های 
فرهنگی و اتفاقاً 
مردمی بوده اند که با 
همان دغدغه های 
گفتمان سازی پیشرفت 
و تولید تجربه بومی، 
به بحث ساخت روایت 
پیشرفت ورود کرده 
بودند

زهرا ابوالحسی )مدیرگروه جامعه 
و پیشرفت پژوهشکده مطالعات 

فناوری(
مســتمر  حرکــت  آن  معنــای  بــه  گــر  ا را  پیشــرفت 
انقلاب و جامعه ما به ســمت آرمان های اســلامی 
بدانیم، این حرکت مســتمر وجود داشــته است 
گرچــه ممکــن اســت در مقاطعــی کند شــده یــا از 
مســیر صحیح منحرف شده باشــد. ما در انقلاب 
اســلامی داعیــه حرکــت جدیــد بــه ســمت ایجــاد 
کنــون  ا و  داشــتیم  را  اســلامی  پیشــرفته  جامعــه 
این ذهنیت نســبت به روایت پیشــرفت وجود 
دارد کــه انگار مــا دنبال توجیــه وضعیت موجود 
هســتیم.  خودمــان  چهل ســاله  دســتاوردهای 
یعــنی  امیدآفریــنی؛  می گذاریــم  هــم  را  اســمش 
اینکــه مــردم بیایید بهتان نشــان بدهــم من چه 
نبوده  حواســتان  چــون  شــما  و  کــرده ام  کارهایــی 
من  نظــر  بــه  شــده اید!  ناامیــد  ندیدیــد،  و  اســت 
امیدآفریــنی  هــدف  گرچــه  ا پیشــرفت  روایــت 
در  بلکــه  نیســت.  ایــن  کارکــردش  ولــی  دارد؛  را 
روایــت پیشــرفت و با مــرور مســیر طی شــده، دو 
تولیــد  و  گفتمان ســازی  کــه  دیگــر  اصلــی  هــدف 
اندیشه بومی است، حاصل می شوند. در کارکرد 
گفتمان ســازی، دغدغه راوی این اســت که مردم 
گاه کند و  را بــا تفصیل بیشــتری نســبت بــه قلــه آ
صعود،  ســخت  مســیر  پیمــودن  بــه  دعوت  بــرای 
ســر  پشــت  کــه  را  دشــواری هایی  اســت  ناچــار 
گذاشــته شــده مرور کند تا بــرای ادامــه راه، ایجاد 
اندیشــه  تولید  کارکــرد  در  کنــد.  اعتماد به نفــس 
بومی، راوی مــرور و بررسی می کند که کدام مســیر 
کــدام  و  نزدیــک  قلــه  بــه  را  مــا  الگوهــا  و  ایده هــا  و 
یــک مــا را دور کرده اســت. مــن هــر دو کارکــرد را به 
معنای ارتقــای وضع موجــود و در تکمیل دعوت 
قائــل  پیشــرفت  روایــت  بــرای  کــه  مشــارکتی  بــه 

هستیم، می دانم.
وقتی می گوییم منشأ روایت پیشرفت سیاست 
و  توجیــه  همــان  را  روایــت  کارکــرد  انــگار  اســت، 
بازتولید وضع موجود و حالت اســتغنا دیده ایم. 
به  بخواهد  کمیــت  حا اینکــه  از  قبل تــر  خیلــی  اما 
روایــت پیشــرفت ورود پیــدا بکنــد، یــک ســری 
ً مردمــی بوده اند که  جریان هــای فرهنگی و اتفاقا
با همــان دغدغه های گفتمان ســازی پیشــرفت 
روایت  ســاخت  بحــث  به  بومــی،  تجربــه  تولیــد  و 
ورودشــان  دلیــل  بودنــد.  کــرده  ورود  پیشــرفت 

هم این بوده اســت که دیدند بحث الگوی 
جلــو  قبلــی  نــگاه  بــا  پیشــرفت  ایرانــی   - اســلامی 
تجربه ها  و  واقعیت ها  به  توجهی  چون  نمی رود؛ 
ً ما هر تجربه ای کــه در انقلاب اتفاق  ندارد. قطعــا
ولی  نمی گوییم،  پیشرفت  تجربه  را  باشد  افتاده 
می شــود چزهایــی را پیدا کــرد که تا حــدی بومی و 
ســراغ  به  تبیین،  به قصــد  حــتی  و  هســتند  کارآمد 

بازخوانی پسرفت ها هم رفت.
برای اینکــه این فهــم را در تعداد بیشــتری تولید 
کنیم، باید یک فضای جدی تعامل میان شــبکه 
و  روایت هــا  ایــن  نشــردهندگان  و  نویســندگان 
گفت و گو و نقد آثار روایت پیشرفت ایجاد کنیم. 
مســأله  این  به  نســبت  پیشــرانی  جمع  یک  باید 
جــدی امــروز انقــلاب اســلامی فهــم پیــدا بکند و 
وســط صحنــه بیایــد و در مرحلــه بعد، گســترش 
پیدا بکند. غیر از این دو، ما باید چرخه ای متفاوت 
بــرای تولید اندیشــه و تبیــین متفــاوت از عرصه 
پیشرفت را بازتعریف کنیم تا بتوانیم نگاهمان 
به پیشــرفت را تغیــیر داده و آن را بــه صحنه جهاد 
امــام  کــه  کاری  آن  بدهیــم؛ مشــابه  ارتقــا  تمدنــی 
خمیــنی در مــورد دفــاع مقــدس انجــام داده و آن 
را از یــک جنــگ نظامــی دو همســایه، بــه مبــارزه 
گر بتوان پیشــرفت را  اســلام و کفر معنا کردنــد. ا
به عنــوان عرصه جهــاد متعین امروزمان نشــان 
و  معلــم  و  خانــه دار  زن  از  هرکــی،  آن وقــت  داد، 
کشــاورز تا دانشــمند و فناور، می تواند نســبت 

خودش را با این صحنه جدید ترسیم کند.


